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 اين‌ استاندارد بايد همراه‌ با  مقدمه‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌  ارائه‌ شده‌ در بخش‌ 10 مطالعه‌ شود.


استانداردهاي‌ حسابرسي‌

بخش‌ 60   :    استفاده‌ از خدمات‌ حسابرس‌ ديگر

كليــات‌

1  . هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ در مواردي‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ در اجراي‌ وظيفه‌ گزارشگري‌ خود نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌، از خدمات‌ حسابرس‌ ديگري‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ گزارشهاي‌ مالي‌ يك‌ يا چند جزء آن‌ واحد استفاده‌ مي‌كند كه‌ گزارشهاي‌ مالي‌ مزبور، جزيي‌ از صورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. اين‌ استاندارد در مواردي‌ كه‌ دو يا چند حسابرس‌ براي‌ انجام‌ حسابرسي‌ يك‌ واحد اقتصادي‌ بطور مشترك‌ انتخاب‌ مي‌شوند يا چگونگي‌ ارتباط‌ حسابرس‌ واحد مورد رسيدگي‌ با حسابرس‌ قبلي‌ آن‌ واحد، كاربرد ندارد. به‌ علاوه‌، هرگاه‌ حسابرس‌ اصلي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ يكي‌ از اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ فاقد اهميت‌ است‌، ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ استاندارد در مورد آن‌ جزء كاربرد ندارد. اما، چنانچه‌ تعدادي‌ از اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ كه‌ هريك‌ به‌ تنهايي‌ بي‌اهميت‌ است‌، در مجموع‌ از اهميت‌ كافي‌ برخوردار باشد، روشهاي‌ ارائه‌ شده‌ دراين‌ استاندارد بايد اجرا شود.

2  . حسابرس‌ اصلي‌ در مواردي‌ كه‌ از خدمات‌ حسابرس‌ ديگر استفاده‌ مي‌كند بايد آثار اين‌ گونه‌ خدمات‌ را بر حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌، تعيين‌ كند.

3  . حسابرس‌ اصلي‌  يعني‌ حسابرس‌ مسئول‌ ارائه‌ گزارش‌ نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌ يك‌ واحد مورد رسيدگي‌ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ آن‌ حاوي‌ گزارشهاي‌ مالي‌ يك‌ يا چند جزء آن‌ واحد است‌ و گزارشهاي‌ مالي‌ اين‌ اجزاء توسط‌ حسابرس‌ (يا حسابرسان‌) ديگري‌ رسيدگي‌ مي‌شود.

4  . حسابرس‌ ديگر  يعني‌ شخصي‌ غير از حسابرس‌ اصلي‌ كه‌ مسئوليت‌ ارائه‌ گزارش‌ نسبت‌ به‌ گزارشهاي‌ مالي‌ جزء يا اجزايي‌ از واحد مورد رسيدگي‌ را به‌ عهده‌ دارد كه‌ جزيي‌ از صورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌ حسابرس‌ اصلي‌ است‌. حسابرس‌ ديگر، موسسات‌ تابعه‌ (خواه‌ با همان‌ نام‌ يا با نامي‌ ديگر)، موسسات‌ وابسته‌ موسسه‌ حسابرسي‌ حسابرس‌ اصلي‌ و حسابرسان‌ و موسسات‌ مستقل‌ از موسسه‌ حسابرسي‌ حسابرس‌ اصلي‌ را شامل‌ مي‌شود.

5  . جزء واحد مورد رسيدگي‌  يعني‌ قسمت‌، شعبه‌، شركت‌ فرعي‌، مشاركت‌ مدني‌، شركت‌ وابسته‌ يا هرگونه‌ واحد اقتصادي‌ كه‌ گزارشهاي‌ مالي‌ آن‌، جزيي‌ از صورتهاي‌ مالي‌ مورد رسيدگي‌ حسابرس‌ اصلي‌ باشد.

پذيرش‌ كار به‌ عنوان‌ حسابرس‌ اصلي‌ 

6  . حسابرس‌ بايد كفايت‌ ميزان‌ مشاركت‌ خود را ارزيابي‌ كند تا مشخص‌ شود كه‌ آيا مي‌تواند به‌ عنوان‌ حسابرس‌ اصلي‌ ايفاي‌ وظيفه‌ كند يا خير.  حسابرس‌ اصلي‌ براي‌ اين‌ منظور بايد موارد زير را مورد توجه‌ قرار دهد:

 الف‌ - اهميت‌ آن‌ بخش‌ از صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ توسط‌ حسابرس‌ اصلي‌ حسابرسي‌ مي‌شود.

  ب‌  - ميزان‌ شناخت‌ حسابرس‌ اصلي‌ از نوع‌ فعاليت‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌.

  پ‌ - خطر وجود اشتباه‌ يا تحريف‌ با اهميت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ كه‌ توسط‌ حسابرس‌ ديگر حسابرسي‌ شده‌ است‌.

  ت‌ - انجام‌ دادن‌ آن‌ ميزان‌ از روشهاي‌ اضافي‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ استاندارد در مورد اجزاي‌ حسابرسي‌ شده‌ توسط‌ حسابرس‌ ديگر كه‌ به‌ مشاركت‌ قابل‌ ملاحظه‌ حسابرس‌ اصلي‌ در حسابرسي‌ واحد مورد رسيدگي‌ بيانجامد.

روشهاي‌(حسابرسي‌)حسابرس‌ اصلي‌  

7  . حسابرس‌ اصلي‌ هنگام‌ برنامه‌ريزي‌ استفاده‌ از خدمات‌ حسابرس‌ ديگر بايد صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ حسابرس‌ ديگر را براي‌ انجام‌ ماموريت‌ مورد نظر، ارزيابي‌ كند . برخي‌ منابع‌ كسب‌ آگاهي‌ لازم‌ براي‌ اين‌ ارزيابي‌ عبارتند از : مجامع‌ حرفه‌اي‌ كه‌ هر دو حسابرس‌ يا حسابرس‌ ديگر، عضو آن‌ مي‌باشند و موسسه‌(يا موسسات‌) حسابرسي‌اي‌ كه‌ حسابرس‌ ديگر، قبلا عضو آن‌ بوده‌ است‌. در صورت‌ لزوم‌، اطلاعات‌ مزبور مي‌تواند با پرس‌ وجو از ساير حسابرسان‌، مراجع‌ ذيصلاح‌ و مذاكره‌ با حسابرس‌ ديگر، تكميل‌ شود.

8  . حسابرس‌ اصلي‌ براي‌ تشخيص‌ كفايت‌ نتايج‌ كار حسابرس‌ ديگر از لحاظ‌ مقاصد حسابرسي‌ خود بايد روشهاي‌ مناسبي‌ را اجرا كند تا شواهد كافي‌ و قابل‌ قبولي‌ بدست‌ آورد.

9  . حسابرس‌ اصلي‌ بايد موارد زير را به‌ حسابرس‌ ديگر اعلام‌ كند:

 الف‌ - لزوم‌ استقلال‌ حسابرس‌ ديگر از واحد مورد رسيدگي‌ و اجزاي‌ آن‌ و ضرورت‌ دريافت‌ تاييديه‌اي‌ از وي‌ دال‌ بر رعايت‌ اين‌ الزام‌.

  ب‌  - استفاده‌اي‌ كه‌ از نتايج‌ كار و گزارش‌ حسابرس‌ ديگر خواهد شد و همچنين‌، ترتيبات‌ لازم‌ براي‌ هماهنگ‌ كردن‌ اقدامات‌ آنان‌ در مرحله‌ برنامه‌ريزي‌ اوليه‌ حسابرسي‌. حسابرس‌ اصلي‌ بايد موضوعاتي‌ چون‌ زمينه‌هايي‌ كه‌ مستلزم‌ توجه‌ خاص‌ است‌، روشهاي‌ لازم‌ براي‌ تشخيص‌ معاملات‌ بين‌ واحد مورد رسيدگي‌ و اجزاي‌ آن‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ نياز به‌ افشا داشته‌ باشد و زمان‌بندي‌ تكميل‌ عمليات‌ حسابرسي‌ را با حسابرس‌ ديگر در ميان‌ گذارد .

  پ‌  - الزامات‌ حسابداري‌، حسابرسي‌ و گزارشگري‌ و دريافت‌ تاييديه‌اي‌ از مديريت‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ دال‌ بر رعايت‌ آنها.

10  . حسابرس‌ اصلي‌ همچنين‌ ممكن‌ است‌ درباره‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ اجرا شده‌ توسط‌ حسابرس‌ ديگر با وي‌ مذاكره‌ كند و صورت‌ خلاصه‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ اجرا شده‌ توسط‌ حسابرس‌ ديگر (كه‌ مي‌تواند به‌ شكل‌ پرسشنامه‌ يا چك‌ ليست‌ باشد) يا كاربرگهاي‌ وي‌ را بررسي‌ كند. حسابرس‌ اصلي‌ ممكن‌ است‌ بخواهد روشهاي‌ بالا را در جريان‌ ملاقاتي‌ با حسابرس‌ ديگر انجام‌ دهد. نوع‌ و ماهيت‌، زمان‌بندي‌ اجرا و حدود روشهاي‌ حسابرسي‌ به‌ شرايط‌ كار و ميزان‌ شناخت‌ حسابرس‌ اصلي‌ از صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ حسابرس‌ ديگر بستگي‌ دارد. اين‌ شناخت‌ مي‌تواند از طريق‌ بررسي‌ كار قبلي‌ حسابرس‌ ديگر افزايش‌ يابد. 

11  . حسابرس‌ اصلي‌ ممكن‌ است‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ قبلا شواهد كافي‌ و قابل‌ قبولي‌ درباره‌ كفايت‌ رعايت‌ رويه‌ها و روشهاي‌ كنترل‌ كيفيت‌ در اجراي‌ حسابرسي‌ توسط‌ حسابرس‌ ديگر بدست‌ آورده‌ است‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ اجراي‌ روشهاي‌ يادشده‌ در بند 10 بالا ضروري‌ نيست‌؛ براي‌ مثال‌، چنانچه‌ حسابرس‌ اصلي‌ و حسابرس‌ ديگر، موسسات‌ حسابرسي‌ وابسته‌ باشند، ممكن‌ است‌ روابط‌ رسمي‌ و مستمر آنان‌ متضمن‌ بررسي‌ متناوب‌ عملكرد موسسات‌ مزبور، آزمون‌ رويه‌ها و روشهاي‌ عملياتي‌ آنها و بررسي‌ كاربرگهاي‌ مربوط‌ به‌ نمونه‌اي‌ از حسابرسيهاي‌ انجام‌ شده‌، باشد كه‌ در نتيجه‌ اجراي‌ اين‌ روشها، شواهد حسابرسي‌ مورد نظر بدست‌ آيد.

12  . حسابرس‌ اصلي‌ بايد يافته‌هاي‌ با اهميت‌ حسابرس‌ ديگر را ارزيابي‌ كند.

13  . حسابرس‌ اصلي‌ ممكن‌ است‌ مطرح‌ كردن‌ يافته‌هاي‌ حسابرسي‌ يا ساير مطالب‌ موثر بر گزارشهاي‌ مالي‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ را با حسابرس‌ ديگر و مديريت‌ آن‌ اجزا لازم‌ بداند و همچنين‌، ممكن‌ است‌ انجام‌ دادن‌ آزمونهاي‌ تكميلي‌ را نسبت‌ به‌ مدارك‌ يا گزارشهاي‌ مالي‌ آن‌ اجزا ضروري‌ تشخيص‌ دهد. اين‌ گونه‌ آزمونها مي‌تواند بسته‌ به‌ شرايط‌، توسط‌ حسابرس‌ اصلي‌ يا حسابرس‌ ديگر اجرا شود.

14  . حسابرس‌ اصلي‌ بايد مشخصات‌ اجزايي‌ از واحد مورد رسيدگي‌ كه‌ گزارشهاي‌ مالي‌ آنها توسط‌ حسابرسان‌ ديگر حسابرسي‌ شده‌ است‌، ميزان‌ اهميت‌ گزارشهاي‌ مالي‌ آنها در مقايسه‌ با كليت‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌، نام‌ حسابرسان‌ ديگر و هرگونه‌ تصميم‌گيري‌ مربوط‌ به‌ كم‌ اهميت‌ بودن‌ هريك‌ از اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ را در كاربرگهاي‌ حسابرسي‌ خود مستند كند. حسابرس‌ اصلي‌ بايد روشهاي‌ حسابرسي‌ اجرا شده‌ و نتايج‌ بدست‌ آمده‌ را نيز مستند كند؛ براي‌ مثال‌، آن‌ دسته‌ از كاربرگهاي‌ حسابرسي‌ حسابرس‌ ديگر كه‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌ و نتايج‌ مذاكرات‌ انجام‌ شده‌ با حسابرس‌ ديگر بايد مستند شود. اما، مستندسازي‌ دلايل‌ محدود كردن‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ لازم‌ در شرايط‌ تشريح‌ شده‌ در بند 11 بالا به‌ شرطي‌ ضروري‌ نيست‌ كه‌ آن‌ دلايل‌، به‌ گونه‌اي‌ در مستندات‌ موجود در موسسه‌ حسابرسي‌ حسابرس‌ اصلي‌ درج‌ شده‌ باشد.

همكاري‌ بين‌ حسابرسـان‌ 

15  . حسابرس‌ ديگر با آگاهي‌ از چگونگي‌ استفاده‌ حسابرس‌ اصلي‌ از نتيجه‌ كار او بايد با حسابرس‌ اصلي‌ همكاري‌ كند ؛ براي‌ مثال‌، حسابرس‌ ديگر بايد توجه‌ حسابرس‌ اصلي‌ را به‌ مواردي‌ جلب‌ كند كه‌ نتوانسته‌ است‌ طبق‌ خواسته‌ حسابرس‌ اصلي‌ انجام‌ دهد . به‌ همين‌ ترتيب‌ و براساس‌ ملاحظات‌ قانوني‌ و حرفه‌اي‌، حسابرس‌ اصلي‌ بايد مواردي‌ را به‌ حسابرس‌ ديگر اطلاع‌ دهد كه‌ به‌ نظر وي‌ اثر با اهميتي‌ بر كار حسابرس‌ ديگر دارد. 

ملاحظـات‌ گزارشگـري‌  

16  . چنانچه‌ حسابرس‌ اصلي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ نمي‌تواند از كار حسابرس‌ ديگر استفاده‌ كند و نيز نتوانسته‌ است‌ روشهاي‌ اضافي‌ را به‌ حد كفايت‌ نسبت‌ به‌ گزارشهاي‌ مالي‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ اجرا كند بايد به‌ دليل‌ وجود محدوديت‌ در دامنه‌ رسيدگي‌، نظر مشروط‌ يا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ كند.

17  . چنانچه‌ حسابرس‌ ديگر اقدام‌ به‌ صدور گزارشي‌ كند كه‌ حاوي‌ شرط‌ باشد يا تصميم‌ به‌ صدور چنين‌ گزارشي‌ داشته‌ باشد، حسابرس‌ اصلي‌ بايد نوع‌ و ماهيت‌ و ميزان‌ اهميت‌ موضوع‌ شرط‌ گزارش‌ حسابرس‌ ديگر را نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌ كه‌ درباره‌ آن‌ گزارش‌ مي‌دهد و همچنين‌، ضرورت‌ تعديل‌ گزارش‌ خود را ارزيابي‌ كند.

مسئوليت‌ حسابرس‌ اصلي‌   

18  . در مواردي‌ كه‌ اجزايي‌ از واحد مورد رسيدگي‌ توسط‌ حسابرسان‌ ديگر حسابرسي‌ مي‌شود، حسابرس‌ اصلي‌ بايد با رعايت‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ بخش‌، گزارش‌ خود را تنها با مسئوليت‌ خويش‌ و بدون‌ اشاره‌ به‌ كار انجام‌ شده‌ توسط‌ حسابرسان‌ ديگر، صادر كند .

تاريخ‌ اجرا

19 . اين‌ بخش‌ براي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آن‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفند 1378 يا پس‌از آن‌ مي‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

